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ئهم ا الله ه رب العالمين و صليالحمدلل  »  «معينج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 های پولوظایف و مأموریت

اجمالاً چیستی آن را بیان ای به تعریف آن داشتیم؛ در مورد پول عرض شد انواعی دارد و تاریخچه آن را هم بیان کردیم و اشاره

های پول با همه انواعش کشد. شاید در اینکه وظایف و مأموریتهایی را بر دوش میکردیم. اما پول یک وظایف و مأموریت

سه  چهار مورد و برخی پنج مورد و برخی شش مورد، برخی ها راکدام است، اتفاق نظر وجود نداشته باشد؛ برخی این مأموریت

؛ ولی در همه اینها وجه مشترکی وجود دارد و برخی هم سایر موارد را به این قدر مشترک انددانستهحتی دو مورد  مورد و برخی

 اند.گردانند. البته دو مورد را شاید همگان به عنوان وظایف پول ذکر کردهبرمی
 داد و ستد واسطه. 1

دهند برای اینکه پرداخت کنند و در مقابل چیزی یعنی اینکه پول یک ابزاری است برای داد و ستد؛ بالاخره این را معیار قرار می

شود؛ در همه انواع شد، امروز به وسیله کاغذ و اسکناس انجام میرا بگیرند. این داد و ستد در گذشته به وسیله کالا انجام می

ارد که وسیله مبادله است. هر کسی هر چه بخواهد بخرد و مبادله کند، یا باید بپردازد یا بگیرد؛ پول این خصوصیت وجود د

مالکیت نسبت به اشیاء همواره با پرداخت پول میسر شده است، یا پول کالایی یا پول فلزی یا کاغذی یا پول اعتباری. امروز که 

های فراوانی از جمله زمین و خانه توان گفت اگر کسی سرمایهاقعاً میپول کاغذی و اعتباری بر مبادلات اقتصادی حاکم شده، و

ها ملک مسکونی و تجاری هم داشته تواند انجام دهد. هکتارها زمین و دهداشته باشد، ولی پول نداشته باشد هیچ کاری نمی

در همه انواع پول هست و قدر مشترک  . این خصوصیتکندمشکل پیدا میباشد، اما این وسیله مبادله را نداشته باشد، در زندگی 

 اند. وظایفی است که برای پول ذکر کرده
  . معیار ارزش2

گوییم همه کنند. اینکه میکنند؛ همه چیز را با این ارزشگذاری میای است که به واسطه آن اشیاء را ارزشگذاری میپول وسیله

ام شود ابتدا قدر و اندازه مالی آن باید معلوم شود؛ اینکه این کالا یا خواهد انجچیز را، یعنی اعم از کالا، خدمات، هر کاری می

گفتند فلان کالا معادل ارزد و چه ارزشی دارد؛ بیان ارزش کالاها و خدمات به وسیله پول است. مثلاً قبلاً میخدمات چقدر می

ارزد. هر کالایی که به عنوان پول معیار ندم میچند کیلو نمک است یا به اندازه چند صدف ارزش دارد، یا به اندازه چند کیلو گ

ای برای سنجش ارزش اشیاء است؛ حتی اگر مبادله شد. همین امروز هم پول یک وسیلهبود، ارزش سایر اشیاء با آن سنجیده می

را با پول  هاش ایندهند؛ ارزارزد، بعد این تهاتر را انجام میارزد و آن چند میگویند این چند میتهاتری هم انجام شود، می

ترین کارکردهای پول این است که ارزد. پس یکی از مهمارزد و آن نهصد هزار تومان میگویند این یک میلیون میسنجند؛ میمی
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وسیله ارزشگذاری است، معیار ارزش اقتصادی است؛ یا به تعبیر دیگر واحد سنجش ارزش اقتصادی است. این دو تقریباً مسلم 

 شود.ان کارکرد پول شناخته میاست که به عنو
 . ذخیره ارزش3

اند بنام ذخیره ارزش. ذخیره ارزش یعنی چیزی که با آن برخی از اقتصاددانان وظیفه و مسئولیت دیگری برای پول ذکر کرده

ا برای آوری کند و در جایی نگه دارد، دارد یک ارزشی رتوان یک شئ با ارزش را نگهداری و ذخیره کرد. کسی پول جمعمی

کند، کند. اگر طلا و نقره هم در جایی نگهداری شود، ذخیره کردن یک ارزش است؛ آن هم پول است، فرق نمیخودش ذخیره می

 برند. ذخیره ارزش به عنوان یک وظیفه یا کارکرد نام می لذا ازحالا پول فلزی یا طلا و نقره. 

یتی جدا از معیار و وسیله ارزشگذاری است، این جای بحث دارد. بعید باید ببینیم آیا واقعاً این ذخیره ارزش یک مأمور لکن

نیست بتوانیم این کارکرد را هم به همان کارکرد دوم برگردانیم؛ یعنی اگر کسی پول را نگه دارد، معلوم است که یک ابزار 

برای پول حساب کنیم، چندان خالی ارزشگذاری را نگه داشته است. اینکه ذخیره ارزش را به عنوان یک وظیفه و کارکرد مستقل 

آوری پول شاید ذخیره ارزش نباشد بلکه از مسامحه و مناقشه نیست. تازه در یک شرایط خاصی مثل الان، نگهداری و جمع

توان پول را ذخیره ارزش حساب کرد؟ برخی ممکن است بگویند این هم ذخیره . آیا در چنین شرایطی هم میباشد برعکس

 اند. اینکه تنزل پیدا کرده است. به هرحال این کارکرد را هم برای پول بیان کردهارزش است، ولو 
 های آتی. وسیله پرداخت4

خرد و پولش را بعداً توان در آینده چیزی را پرداخت کرد. مثلاً کسی الان چیزی را میپول یک ابزاری است که به وسیله آن می

هایی که مربوط به آینده است. های آتی، یعنی پرداختگویند وسیله پرداختدهد؛ لازم نیست الان پرداخت کند؛ این را میمی

 ن به عنوان کارکرد و وظیفه پول ذکر شده است. این هم توسط برخی اقتصاددانا

اینکه این را بتوانیم به عنوان یک وظیفه مستقل برای پول قلمداد کنیم، این جای بحث دارد. بالاخره پول درست است بررسی: 

مقابل بهای آن را دهد و در گیرد، کالایی را میشود، بدین معنا که همان زمانی که داد و ستد صورت میگاهی نقداً پرداخت می

شود پرداخت در آینده و آتی. پردازد، این وسیله پرداخت است. اگر این به تأخیر بیفتد، چه در مبیع و چه در مثمن، این میمی

برای پول ذکر کنیم؟ این  مستقل توانیم به عنوان یک ویژگی و کارکرداینکه این را همان زمان تحویل بدهد یا بعداً، آیا این را می

رسد جای بحث دارد؛ این چیز مستقلی از واسطه و میانجی در داد و ستد نیست. پرداخت این واسطه ممکن است به نظر می هم

 همزمان با معامله و مبادله صورت بگیرد و ممکن است بعداً صورت بگیرد؛ این یک کارکرد جدا برای پول نیست. 
 های اقتصادی. ابزار اجرای سیاست5

های اقتصادی است. این ابزاری است برای اند که ابزار اجرای سیاستاین کارکرد را هم برای پول ذکر کردههای اخیر در دهه

های اقتصادی خود را اعمال ها با استفاده از این ابزار، سیاستها و حاکمیتهای اقتصادی به این معنا که مثلاً دولتسیاست

های گیرند برای اینکه تورم را کنترل کنند؛ مثلاً حجم نقدینگی را با سیاستکنند. گاهی سیاست انقباض مالی را در پیش میمی

گیرند و پول وارد های انبساطی در پیش میکنند تا تورم کنترل شود. یا گاهی سیاستگیرند کنترل میانقباضی که در پیش می

 کنند. هایی را از نظر اقتصادی اعمال میسیاستا هکنند برای اینکه چرخ اقتصاد به گردش درآید. بالاخره با این پولبازار می

های کاغذی و اعتباری است؛ در گذشته چنین چیزی شاید خیلی معنا و مفهوم نداشته است؛ البته این کارکرد مربوط به همین پول
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ند، قهراً در ارزش و مقدار آنها اثر هم البته ممکن است بگوییم فراوانی یا کمیابی کالاهایی که میانجی در داد و ستد بود را این

 کردند. هایی را اعمال میها فی الجمله سیاستها و حاکمیتبسا همان موقع به وسیله همین کالاها، دولتداشته است؛ چه

که این شود؟ ریشه اینهای اقتصادی بدانیم، به چه دلیل به آن توجه میهمین وظیفه، یعنی اینکه ما این را ابزار سیاستبررسی: 

گری ارزشگذاری اشیاء است، همان میانجی گیرند، همان نقش وسیلههای اقتصادی به کار میرا به عنوان یک ابزار در سیاست

 گردد. ای که برای تعیین معیار ارزش است. پس این هم به همان برمیدر داد و ستد، واسطه
 در غیر مثلیات ابراء ذمهوسیله  .6

گویند و آن هم وسیله ابراء ذمه در غیر مثلیات است. یعنی میاند و وظایف پول ذکر کرده به عنوان کارکرد امر دیگری را برای پول

توان ذمه را بری کرد. در مثلیات ابراء ذمه به دادن مثل است؛ می پولمشغول باشد که مثلی نیست، با  چیزیاش اگر کسی ذمه

لف کند، ضامن است و مثل آن را باید پرداخت کند. اما اگر چیزی قیمی بود، شود اگر تمثلاً کسی چیزی را که مثلی محسوب می

این  شود؛ لذاپرداخت می تلف کند باید قیمت آن را بدهد. این قیمت با پول یی که برای مثلی و قیمی گفته شده(براساس معیارها)

دارند. اگر در گذشته چیزی که مثلی نبود تلف پول است که وسیله ابراء ذمه در قیمیات است؛ همه انواع پول این خصوصیت را 

کرد، امروز هم باید پرداخت کند. پس شدند به آن شخص پرداخت میکرد، باید از همان کالاهایی که پول محسوب میمی

 ای است برای بری کردن ذمه نسبت به غیر مثلی. وسیله

توان ابراء ذمه کرد؟ چرا در قیمیات باید هم چرا با این می آید، اما بازدرست است که این کاری است که از پول برمیبررسی: 

 پول داده شود؟ برای اینکه وسیله ارزش است، معیار ارزش است. 

 حق در مسأله

ترین کارکردها توان برای پول ذکر کرد. یعنی اصلیرسد دو وظیفه اصلی را میبه نظر می اندگفتهاقتصاددانان  برخی همانطور که لذا

ما البته گری در داد و ستدها. واسطه مبادله، میانجی .2گذاری، معیار ارزش؛ وسیله ارزش .1های پول این دو است: و مسئولیت

توان در قیمیات ذمه را بری کرد، پول را آید؛ با پول میبرمی های پول نیستیم، از پول خیلی کارهامنکر آن کارکردها و ویژگی

ها را اجرا کرد و بعضی از امور دیگر که توان بعضی سیاستتوان در آتیه پرداخت کرد، با پول میتوان ذخیره کرد، پول را میمی

آنها یاد کنیم؛ اما بازگشت همه اینها به آن توانیم از های پول میها و ویژگیاگر بخواهیم دقت کنیم، اینها همه به عنوان خاصیت

دو خصوصیت و ویژگی است. واقعاً چیزی جدا و مستقل از آن دو خصوصیت نیست. این دو کارکرد و این دو وظیفه اصلی را 

ه و الان هم ها برای پول بودتوانیم برای پول ذکر کنیم و این هم اختصاص به این زمان ندارد؛ از اول این کارکردها و مسئولیتمی

 هست. 

 پشتوانه پول

بحث بعدی که نسبتاً مهم است، مربوط به پشتوانه پول است. در یک مقطع به طور روشن و واضح مشهور بود که پول دارای 

این است که پول پشتوانه ندارد؛ در حالی که اگر دقت کنیم مسأله پشتوانه در هر صورت برای پول  مشهورپشتوانه است. امروز 

. ممکن است گمان شود که در سیر تحولات و تطورات پول مخصوصاً در گذشته، مسأله پشتوانه مطرح بوده است؛ تا داردوجود 

سخن از پشتوانه پول  رسیدها و طلا و نقره قطع شد، همههمین اواخر قرن نوزدهم که این ارتباط و پشتوانه بین پول و کاغذ و 

هایی که در اواخر قرن نوزدهم پیش آمد و مقدار رسیدها و کاغذهایی ره دارد. اما بعد از بحران، اینکه مثلاً پشتوانه طلا و نقاندگفته
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میزان طلا و نقره  ها شد وبیش از مقدار طلاها و نقره، این کردنمایندگی میها های موجود نزد صرافان و بانکطلا و نقره ازکه 

بعد، این ارتباط ضعیف شد تا جایی که برخی رسماً این قطع ارتباط را اعلام ، از آن موقع به شد ذخیره کمتر از کاغذها و رسیدها

رسد و احکام پول را کردند. مسأله پشتوانه داشتن یا نداشتن پول خیلی مهم است؛ مخصوصاً وقتی بحث به مسائل فقهی می

 به دلایل تاریخی کنیم، هممطرح می ولخواهیم بررسی کنیم، این مسأله خیلی مهم است. بنابراین اگر ما سخن از پشتوانه پمی

شود که این ارتباط وجود ندارد، و هم اینکه داشتن یا نداشتن که قبلاً این یک امر قطعی و مسلم بوده و اکنون گمان می است

 های فقهی ما اثرگذار است. پشتوانه، در بررسی

بگوییم، این است که در شرایط فعلی حقیقتاً طلا و نقره پشتوانه پول توانیم آنچه که در رابطه با پشتوانه پول در شرایط فعلی می

ی. آن امور حقیقی که به عنوان پشتوانه های دیگری جایگزین شدند که آنها هم امور حقیقتی هستند و نه اعتبارنیستند. اما پشتوانه

، منابع زیرزمینی، چقدر است عی در یک کشورشوند، عبارت است از ثروت طبیعی یک کشور؛ اینکه مثلاً منابع طبیپول تلقی می

منابع دریایی، اینها چقدر است؛ معادن، معدن طلا و نقره، نفت، نیروی ماهر و کاردان و متخصص، یعنی نیروی انسانی، اینها مؤثر 

ؤثر است. اینکه ای از عوامل در اینکه پول تقویت یا تضعیف شود ماست. ثبات سیاسی و اقتصادی، اقتدار نظام سیاسی، مجموعه

شود، این معلول یک سری عوامل است؛ این خودش ها پول ملی یک کشور تقویت میها و برخی برنامهدر نتیجه برخی سیاست

شوند پشتوانه. اگر این عوامل به درستی مورد توجه قرار بگیرند، پول تقویت بحث بسیار مفصل دارد، ولی همان عوامل می

شود. تقویت و تضعیف پول حاکی از آن است که بدون پشتوانه موانعی مواجه شوند، پول تضعیف میشود؛ اگر این عوامل با می

نیست؛ یعنی اینطور نیست که یک سری امور اعتباری دخیل باشند تا این پول اعتباری بالا و پایین برود. آنچه که باعث بالا و 

است مادی نباشند و امور معنوی حقیقی باشند؛ خیلی از امور در  شود، امور حقیقی هستند. بله، ممکنپایین رفتن ارزش پول می

 اینجا قابل ذکر است. لذا مسأله پشتوانه برای پول بسیار مهم است. 

دهد؛ پول پشتوانه ندارد و فقط امضای دولت پای یک پول است که به آن پول ارزش و اعتبار می امروزه ممکن است کسی بگوید

اشاره خواهیم کرد. آنچه که در این بحث لازم است مطرح شود، این است که بالاخره سیر تاریخی پول از ما به این اختلاف بعداً 

 بینیم پول همواره پشتوانه داشته است. ابتدا تا امروز اگر مورد توجه قرار گیرد، می

رزش ذاتی داشت و چیز دیگری های کالایی خود آن کالا یک ایک وقت پشتوانه پول، طلا و نقره بود؛ حالا در مورد پول. 1

گرفت، به خاطر همان ارزش ورای این ارزش ذاتی برای آن متصور نبود. اگر هم به عنوان پول در مبادلات مورد استفاده قرار می

های ضرب شده و رایجی که های فلزی، یعنی سکهذاتی خودش بود. دیگر آنجا سخن از پشتوانه معنا ندارد. اما در مورد پول

مبادله بود، مثلاً درهم و دینار، این هم یک ارزش ذاتی داشت، خود طلا و نقره ارزش داشت، چون آن سکه هم یک وزن  وسیله

و یک عیار داشت؛ مثلاً طلای چند عیار با فلان وزن. این ارزش ذاتی برای خود طلا و نقره بود، جنس آن دارای ارزش بود؛ اما 

شود یک شود یک دینار، این مقدار نقره با این ضرب مین مقدار طلا با این ضرب مییک ارزش اعتباری هم داشت که مثلاً ای

 درهم فلان کشور. 

ها ها و بانکهای موجود نزد صرافیهای کاغذی میزان طلا و نقرهای که پول کاغذی مطرح شد، پشتوانه این پولدر مرحله. 2

 شد. میها موجود بود، پشتوانه طلا و نقره محسوب کبود. آن طلا و نقره یا جواهراتی که نزد صرافان و بان
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های قیمتی، طلا و نقره و جواهرات، اوراق بهادار و ارزهای بعد از این، پشتوانه پول توسعه پیدا کرد؛ یعنی علاوه بر سنگ. 3

 ها شد پشتوانه پول. خارجی موجود نزد بانک

رت از اموری است که اشاره شد، اینکه توان تولید در یک کشور چه مقدار ترین پشتوانه پول در شرایط فعلی، عباسرانجام مهم. 4

است؛ تولید ناخالص ملی یا تولید خالص آن چقدر است؛ چقدر نیروی کار دارد، چقدر ثبات در امور وجود دارد، مجموعه اینها 

 شوند پشتوانه پول. می

ها و نداریم. در یک مقطعی به دلایل مختلف از جمله ضرورت توانیم بگوییم پول بدون پشتوانهپس در حقیقت به یک معنا می

اش طلا و نقره بود. ها پیش آمد، شروع کردند به چاپ اسکناس. این برای زمانی بود که پشتوانهنیازهایی که برای بعضی از دولت

 ها خود به خوددون آن پشتوانهشد، اما پول زیاد و بشد، درست است در دست مردم و مبادله میاین پول هر چه بیشتر چاپ می

شود؛ اما اگر این کند. الان هم همینطور است، چاپ کردن پول کاری ندارد، یک سری اوراق است که چاپ میضعیف می پول را

کار مستظهر به اموری که اشاره شد نباشد، جز اینکه باعث تورم و موجب سقوط ارزش پول شود، هیچ ثمر دیگری ندارد. البته 

 شویم. به میزان پخش اسکناس وجود دارد که وارد این بحث نمینظریاتی راجعاینجا 

به پول باقی مانده که در جلسات ای بود که لازم بود در اینجا مطرح شود. البته یکی دو بحث دیگر راجعاجمالاً این دو مسأله

 آینده عرض خواهیم کرد. 

 سؤال:

بری است؛ الان در افریقا این همه معادن طلا وجود دارد، وقتی نتوانند از اینها ان بهرهریزی و تواستاد: این مربوط به همان برنامه

برداری شود، درست باید درست بهره هاآید. این یکی از اینهاست، مقتضی است؛ از ایندرست استفاده کنند، این بساط پیش می

  ر در آن دخیل است. های کار شود، خیلی اموتوزیع شود، اینکه خود این تبدیل به ظرفیت

 

«والحمد لله رب العالمین»            


